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 »فسیل« همچنان 
رکورد می‌شکند

کران در  فیلم »فسیل« با توجه به حذف فیلم‌های کمدی از ا
ماه محرم، تعداد مخاطبان خود را به بیش از پنج میلیون و 
300 هــزار مخاطب رساند تا پس از سال‌ها شاهد رکوردشکنی 
در سینمای ایران باشیم. فیلم فسیل توانست پس از 18 سال 
رکــورد مخاطبان فیلم »اخراجی‌ها« با پنج میلیون و 300 هزار 
مخاطب در سال 85 را بشکند و در جایگاه سوم پرمخاطب‌ترین 

فیلم‌های ایرانی قرار بگیرد. 

گرچه ایــن فیلم همچنان روی پــرده اســت، به نظر می‌رسد  ا
که می‌تواند خــود را پس از سه دهــه به دومین فیلم پرفروش 
سینمای ایران یعنی »افعی« با شش میلیون و 200 هزار مخاطب 
کند؛ امــا بعید اســت ایــن فیلم بتواند بــه رکـــورد فیلم  نــزدیــک 

»عقاب‌ها« با هشت میلیون و 200 هزار مخاطب برسد. 
که با فروش 230 میلیاردی، اولین فیلم 200 میلیاردی  فسیل 
فیلم  پــرفــروش‌تــریــن  کــنــون  گرفته هــم‌ا لقب  ــران  ایـ سینمای 

که  ــران اســت. با ایــن حــال همچنان فرصت دارد  سینمای ای
میزان مخاطبان و فروش خود را تا رسیدن به یک رکوردشکنی 

تاریخی افزایش دهد. 
کمدی  این فیلم حتی توانست رکوردهای مختلف فیلم‌های 
سینمای ایران را هم جابه‌جا کند و با فاصله بسیار از فیلم‌هایی 
مانند دینامیت و انفرادی که با 2/5 میلیون مخاطب رکورددار 

بودند را دوبرابر کند.

کوروش صفوی 
درگذشت

ــوروش صــفــوی، زبــان‌شــنــاس و مترجم  ــ  ک
ــه متولد  ک  در ۶۷ ســالــگــی درگـــذشـــت. او 
ششم تیر ۱۳۳۵ در تهران بــود تحصیلات 
ابــتــدایــی و متوسطه خـــود را در آلــمــان و 
اتریش به پایان برد. پس از آن در سال ۱۳۵۰ 
به تهران بازگشت و در سال ۱۳۵۴ موفق به اخذ لیسانس از دانشگاه تهران شد. 
در همان سال برای ادامــه تحصیل به آمریکا رفت و پس از یک فصل تحصیل در 
رشته زبان‌شناسی به دلیل بیماری پدر به ایران بازگشت. در سال ۱۳۵۶ وارد دوره 
غ‌التحصیل  کارشناسی ارشد زبان‌شناسی دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۵۸ فار
شــد. او از همان ســال ۱۳۵۶ ابــتــدا بــه صــورت حق‌التدریسی، سپس بــه صــورت 
قراردادی و پیمانی به استخدام دانشکده علوم و ارتباطات درآمد. نزدیک به ۱۰ سال 
پس از اخذ کارشناسی ارشد خود و هنگامی که دوره دکترای زبان‌شناسی دانشگاه 
تهران دوباره بازگشایی شد، وارد این دوره شد و در سال ۱۳۷۲ دکتری زبان‌شناسی 
خود را از این دانشگاه گرفت. از جمله آثار او می‌توان به درآمدی بر زبان‌شناسی، 

واژه‌نامه زبان‌شناسی، نگاهی به پیشینه زبان فارسی، دنیای سوفی و... اشاره کرد.

 رشد قیمتی 35 درصدی 
کتاب در هر ماه

بر اساس گزارش آماری خانه کتاب و ادبیات از ابتدای 
که میانه‌های مــرداد اســت، به طور  فروردین تا امــروز 
کتاب  قیمت  درصـــدی   ۳۵ افــزایــش  شاهد   میانگین 

در هر ماه هستیم. 
ــده بـــه طـــور مــیــانــگــیــن در  ــ ــه‌ش ــ ــه بـــه آمــــار ارائ ــوج بـــا ت
ــور متوسط قیمت کــتــاب پنج تــا ۲۰ هـــزار تــومــان  افــزایــش پــیــدا کـــرده اســت.  هــرمــاه بــه ط
ــاب کـــه در فــــروردیــــن‌مــــاه حـــــدود 100  ــتـ ، مــیــانــگــیــن قــیــمــت کـ بـــر اســـــاس ایــــن آمــــــار
ــزار  ــه 120 هـ ــرداد بـ ــ ــ ــومــــان، در خ ــ ــزار ت ــ ــه 110 هـ ــوده، در اردیــبــهــشــت بـ ــ ــ ــان ب ــومـ ــزار تـ ــ هـ
ــزار تــومــان  ــ ــزار تــومــان و در مـــردادمـــاه بــه بــیــش از 140 ه ــ  تـــومـــان، در تــیــرمــاه بــه 130 ه

رسیده است. 
ــران در  ــه ــی از نــمــایــشــگــاه کــتــاب ت ــردم ــه اســتــقــبــال م ــا تــوجــه ب ــه ب ایـــن در حــالــی اســـت ک
کــتــاب می‌بایست  ــوزه  کــه نــهــادهــای حمایتی در حـ اردیــبــهــشــت‌مــاه بــه نــظــر مــی‌رســیــد 
ــالای فرهنگی در ســبــد خــانــوار  ــا ایـــن کـ از رشـــد تــصــاعــدی کــتــاب جــلــوگــیــری مــی‌کــردنــد ت
کاهش  باعث  می‌تواند  کتاب  قیمت  ماهیانه  تصاعدی  رشــد  امــا  بماند،  باقی   همچنان 

سرانه کتابخوانی در کشور شود.

نماآهنگ »وارث نون حلال« 
نماآهنگ »وارث نــون حــال« به مناسبت مقام 
شهدای مدافع حــرم منتشر شــد. ایــن نماآهنگ 
زندان شهدای مدافع  با هنرنمایی تعدادی از فر
ود« مرکز آوای  حرم به همت مجموعه »شهر ســر
انقلاب اسلامی )مأوا( منتشر شده است. محسن 
رضوانی و قاسم صرافان به‌عنوان ترانه‌سرا این 
اثــر را بــراســاس نــوحــه‌ای از میثم مطیعی تولید 
زنــدان شهیدان  کــرده‌انــد. در ایــن نماآهنگ فــر
ــدی، مــهــدی  ــم ــح ــفــضــل نـــیـــکـــزاد، مــحــمــد م ابــوال
ی،  حیدر مهدی  نریمانی،  محمود  قاضی‌خانی، 
ی، محمدحسین محمدخانی، حسین  اکبر شهریار
ــوذر داودی، عــلــی یـــزدانـــی، میثم  ــ جــویــنــده، اب
آقاعبدالهی،  ی، جلال ملک‌محمدی، علی  مــدوار
زاده و  ی جــعــفــر ــا احــمــدی، حــبــیــب‌ا... شــیــر پــوری
ود  وه ســـر ــه نــوچــمــنــی نــیــز اعـــضـــای گــــر ــت‌ال ــج ح

زندان شهدا را تشکیل می‌دهند. فر

یادمان کتابخوان نماآهنگ 

شاید در نگاه اول کمی عجیب باشد که شهاب حسینی بــرای کارگردانی فیلم 

وه فرهنگ و هنر  گر
علی رستگار

دنیا«  دو  »مهمانسرای  نمایشنامه  اقتباس  ســراغ  ناکجا(  )مقیمان  دومــش 
نوشته اریک امانوئل اشمیت رفته و در روایتی فلسفی، پیوندی ناگسستنی و 
غیرقابل‌تفکیک مــیــان زنــدگــی و مــرگ ایــجــاد کــرده‌اســت امــا اگــر بــا احـــوالات و 
دلمشغولی‌هایش درباره هستی و چیستی آشنا باشیم، با آغوش باز از تجربه 
تازه فیلمسازی‌اش استقبال می‌کنیم و آنچه از دل و جان او برآمده، بر روان ما 
زنــدگــی بهتر و  بــرای  هــم می‌نشیند، تاثیر مــی‌گــذارد و همچون تلنگری موثر 
قــدردانــســتــن همه لحظات عمر عــاریــه عمل مــی‌کــنــد.  »ســاکــن طبقه وســط« 
نخستین ساخته سینمایی حسینی هم با تولد یک نــوزاد آغاز می‌شود و با مرور زندگی‌های مختلف، 
را  ابتهاج   » پایان که علیرضا قربانی شعر »بــی‌قــرار را مطرح می‌کند و در  بنیادین و مهمی  ســؤالات 
می‌خواند و می‌گوید: »باز آی دلبرا که دلم بی‌قرار توست/ وین جان بر لب آمده در انتظار توست« روح 
سرگشته شخصیت اصلی با بازی خود حسینی هم مأوایی امن و آرام می‌یابد. فارغ از یکی دو باری که 
بازیگر محبوب و دوست‌داشتنی سینمای ایران تا پایان زندگی و آستانه مرگ پیش‌رفت و برای ادامه 
حیاتی بهتر و پربارتر به خود آمد و دغدغه‌هایش در این زمینه قوت گرفت و به‌جز انبوه نقش‌هایی که 
هنرمندانه در آنها زیست کرد و نیست شد، جالب است که حتی آغاز فعالیت تصویری‌اش هم نسبتی 
ظریف با مفاهیم هستی‌شناسانه دارد. آنجا که در 25سالگی و سال 77 و به‌عنوان مجری، درباره 
دلیل نام‌گذاری برنامه »اکسیژن« می‌گوید: »میگم می‌دونین چرا اسم برنامه رو گذاشتیم اکسیژن؟ 
)نفس عمیقی می‌کشد و لبخند می‌زند( به خاطر ایــن. وا... به‌خاطر اینی که هر روز ازش استفاده 
می‌کنیم ولی زیاد جدی نمی‌گیریمش.  به زندگی‌مون بسته‌‌است‌ها ولی باورش نمی‌کنیم. به‌خاطر این 
و به‌خاطر خیلی چیزای دیگه بود که اسم برنامه شد: اکسیژن.« حالا او سال‌ها بعد و در »مقیمان 
ناکجا« همچنان از ارزش حیاتی اکسیژن می‌گوید، منتها این بار تنها با یکی از عناصر شیمیایی در جدول 
تناوبی طرف نیستیم و پای مباحث مفهومی و تعیین‌کننده‌ای در باب آدمیت و انسانیت و ارزش‌های 

زندگی و توجه به ودیعه الهی و تهیه ره‌توشه‌ای شایسته هم در میان است.

کنان طبقه وسط سا
اریک امانوئل اشمیت، نویسنده محبوب فرانسوی در ابتدای نمایشنامه »مهمانسرای دو 
دنیا« نقل قولی از فرانسوا ریــون، نویسنده و شاعر قرن پانزدهم میلادی اهل فرانسه 
می‌آورد: »از نظر من هیچ چیز مطمئن‌تر از نامطمئن نیست« اشمیت هم با تکیه بر نگاه و 
تحصیلات فلسفی‌اش، مهم‌ترین سوالات را دربــاره مطمئن‌ترین و قطعی‌ترین اتفاق 
زندگی، یعنی مرگ مطرح و در روایتی قابل تامل آدم‌هایی را پیش روی ما قرار می‌دهد 
که نمی‌دانند چگونه گذرشان به مهمانسرای دو دنیا افتاده‌است، چه زمانی از 
آن خارج خواهندشد و به کجا خواهندرفت. در اقتباس سینمایی این اثر، فیلم 
»مقیمان ناکجا« به کــارگــردانــی شهاب حسینی که ایــن روزهـــا در گــروه هنر و 
تجربه روی پرده سینماست، شخصیت‌های بنیامین فرد، شهاب افــاک، دکتر 
اسرافیلی، سالار جهانگیری، الهه و صغری سیاه‌زاده، مابه‌ازاهای ژولین پورتال، 
 راجاپورِ غیب‌آموز، دکتر س، رئیس دلبک، لورا و ماری و از مسافران این اقامتگاه 
ــــش، احمد  پــررمــز و راز هستند. شــهــاب حسینی، پریناز ایـــزدیـــار، آرمـــان دروی
ساعتچیان، غزاله نظر، مهدی حسینیتنی آواکیان و ناهید مسلمی در این فیلم 

بازی می‌کنند و برای ساعاتی جهانی غریب برای مخاطب می‌سازند.  

برش

کنید؟ یا  چالش اساسی‌تری در نگارش فیلمنامه و اجــرا دست و پنجه نرم 
همین شیوه مواجهه و وفاداری تقریبا صرف را مناسب این اقتباس و انتقال 

مفاهیم به مخاطب می‌دانستید؟
طبیعتا مواجهه و آشنایی من با هر اثری و علاقه و عرق به آن، حتما به‌دلیل 
پردازش خود اثر است و آن متن با همان کیفیتی که وجود داشته و متولد شده 
توانسته ارتباط مستقیمی با قلب و روح من برقرار کند. در اقتباس، هیچ دلیلی 
که مثل  کنم  بر دخل و تصرف نمی‌بینم. امیدوارم روزی این توانایی را پیدا 
مولفان بزرگ دنیا و سرزمین خودمان دست به تالیف بزنم و در زمره خالقان 
یک اثر قرار بگیرم اما وقتی این توانایی را ندارم و به اقتباس رو می‌آورم، طبعا 
به همه آن چیزی که توانسته روح مرا فتح کند وفادار خواهم ماند. در مقیمان 
کجا هم دلم می‌خواست همان تاثیری که از نمایشنامه مهمانسرای دو دنیا  نا
گرفتم را به مخاطب انتقال دهم. ترجیحم این بود که به چیدمان خود نویسنده 
و فضاهایی که خلق کرده و مدت زمانی که برای طرح موضوع در نظر گرفته، 
کاملا وفادار باشم. با وجود ترجمه زیبای خانم دکتر حائری که اولین مواجهه 
ـ که همیشه  من با این نمایشنامه بود اما برای اقتباس، با سرکار خانم خلیلی ـ
ـ  با ایشان کار می‌کنم و زحمت زیرنویس انگلیسی کار را هم به عهده داشتند ـ
گاهی‌های  متون اصلی را بازبینی کردیم. برای این اقتباس، سعی کردم همه آ
قبلی و داده‌هایی که از این نمایشنامه داشتم را در یک ظرف بریزم و به یک 
خروجی برسانم که درنهایت تبدیل به فیلمی شد که شاهد آن هستید. ضمن 
این‌که توان و بودجه‌ای که به ساخت هر اثری اختصاص می‌یابد، می‌تواند در 
کجا را تقریبا با بودجه‌ای  سرنوشت نهایی آن بسیار موثر باشد. ما مقیمان نا
گر بودجه  معادل یک چهارم بودجه مرسوم یک فیلم کم هزینه کار کردیم. ا
و زمان بیشتری داشتیم، شاید رنگ و رخ این کار به‌صورت دیگری درمی‌آمد. 

درمحدوده توان خود، این نهایت کاری بود که از ما برمی‌آمد. 
 در ویدئویی که اخیرا از اریک امانوئل اشمیت منتشر شده، ایشان رضایت 
خود را از این اقتباس اعلام کرده‌اند. فکر کنم این می‌تواند بهترین دستاورد 
یک کارگردان باشد که نویسنده بزرگی چون اشمیت حال خوبی بعد از دیدن 
فیلم دارد و آن را تایید می‌کند. احیانا قبل یا حین اقتباس دیدار و مکالمه‌ای با 
اشمیت داشتید و او از روند این پروژه مطلع بود؟ آیا پیشنهادهایی در این 
غ از این تایید ارزشمند به‌خصوص اشاره‌ای که به زبان  زمینه داشت یا نه؟ فار
فارسی اثر دارد، فکر می‌کنید دیگر مخاطبان خارجی هم می‌توانند با فیلم شما 
ارتباط برقرار کنند؟ به ویژه این‌که صرف‌نظر از مابه ازاهای اسامی و ایرانی، 
کجا، چندان بومی به تصویر کشیده نشده و مختصاتی جهانشمول  مقیمان نا
دارد و آن دغدغه‌های پیرامون خدا، مرگ و زندگی هم منحصر به‌جای خاصی 

نیست و همه نقاط دنیا را دربرمی‌گیرد.
 )می‌خندد( درواقــع شما بخشی از جــواب مرا هم در ســؤال خودتان داشتید. 
من خوش‌شانسی بزرگی داشتم. درست زمانی که فیلم به پایان رسید و آماده 
ارسال به جشنواره‌های خارجی بود، با آقای اریک امانوئل اشمیت، نویسنده 
عزیز، بزرگ و موردعلاقه‌ام ارتباط برقرار کردم. فیلم را خدمت آقای اشمیت بردم، 

کات و  کجا همان‌طور که در عنوان، اشترا کن طبقه وسط و مقیمان نا  سا
خط و ربط‌هایی با یکدیگر دارند و به سکونت و اقامتگاه‌هایی موقتی و گذرا 
بین مرگ و زندگی و طبقات پایین )ماتریالیسم، مادی‌گرایی و زندگی دنیوی( و 
( ارجـــاع مــی‌دهــنــد، یــکــراســت نشانی  ــالا )خـــدا، معنویت و عالمی دیــگــر ب
دغدغه‌ها، جهان ذهنی و دلمشغولی‌های شما را هم دارند که البته خودش 
سؤالات و ابهامات زیادی را نمایندگی می‌کند و اینها پرسش‌ها و رازهای بدون 
جواب شاید همه مخاطبان باشد. از چه زمانی این سؤالات برا‌ی‌تان جدی 
شد و چرا در هر دو فیلمی که تا اینجا کارگردانی کردید، از زاویه‌های مختلف 

ح چنین فضای فلسفی و هستی‌شناسانه‌ای رفتید؟  سراغ طر
بسیاری از این دغدغه‌ها را مرهون پدرم هستم. ایشان در زمان حیات‌شان 
خیلی علاقه‌مند به مطالعه در باب زندگی و عوالم پس از مرگ بودند. اساسا 
چون ایشان آدم مرگ‌اندیشی بودند، اغلب صحبت‌هایی هم که با من داشتند 
پیرامون این موضوعات بود که تکلیف بودن‌مان را در این جهان بدانیم و به 
آن سؤال بزرگ »از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می‌روم آخر ...« 
جوابی بدهیم. به‌هرحال فضای کلی ذهنی من این است. در این مدتی 
گر  هم که در سینما چه به‌عنوان مخاطب و چه به‌عنوان یک سینما
حضور دارم، فیلم‌های زیادی دیدم که برای کار کردن در این فضا به من 
کمک کردند. در میان این آثار، فیلم‌هایی بود که دغدغه‌های عمیقی را 
مطرح می‌کرد و برای من قابل‌تامل بود. علاقه‌مندی‌ام این است که چه 
در بازیگری و چه در کارگردانی، در آثاری مشارکت داشته‌باشم که بتواند تاثیر 

مهمی روی مخاطبان داشته‌باشد.
نمایشنامه‌های خوب به‌ویژه متون کلاسیک همیشه تکیه‌گاه مطمئنی 
برای بهره‌مندی و اقتباس سینمایی هستند. نمایشنامه‌های خوب معاصر 
ازجمله آثار اریک امانوئل اشمیت هم چنین ظرفیتی دارنــد. از قضا همین 
نمایشنامه مهمانسرای دو دنیا ترجمه دکتر شهلا حائری که پایه و اساس 
فلسفی دارد و به نگاه و دیدگاه‌های هستی‌شناسانه و مرگ‌‌اندیشانه 
شما نزدیک است. به‌جز برخی معادل‌سازی‌ها ازجمله تغییر اسامی 
ک به‌جای راجــاپــور غیب‌آموز یا بنیامین فرد  مثلا شهاب افــا
به‌جای ژولین پورتال و ... چندان سراغ تغییر ساختاری و 
دیالوگ‌های  بسیاری  وجــود  با  حتی  و  نرفتید  کلامی 
گفت اقتباسی وفادارانه انجام  مشترک، می‌توان 
دادیــد. همین وفـــاداری به متن اصلی البته 
مفاهیم  بــه‌دلــیــل  و  دارد  امــتــیــازاتــی 
ح‌شده، سطح و ارزش فیلم را  مطر
حفظ می‌کند اما از منظری دیگر 
انـــگـــار دســــت شــمــا را بـــرای 
خوانش و اجرایی خلاقانه 
و متفاوت بسته است. 
دوســــت نــداشــتــیــد با 

کیوآرکد را  اسکن کنید

کجا« گفت‌وگوی اختصاصی »جام‌جم« با شهاب حسینی، بازیگر و کارگردان »مقیمان نا

باید با    اندیشه مرگ  درست زندگی کرد 
ایشان هم فیلم را دیدند و با نهایت لطف و محبت، درس انسانیت را دوباره به من 
آموختند و متنی را به اول فیلم اضافه کردند. به دلیل روح بزرگ آقای اشمیت 
و وسعت انسانیت‌شان، جز این هم از ایشان انتظار نمی‌رود. بعد هم که با این 
که  کرده  کردند. خوشحالم خالق اثر احساس  ویدئو مرا شگفت‌زده و غافلگیر 
کجا شایستگی دارد  امانتداری‌ در حق اثرش اتفاق افتاده‌است و فیلم مقیمان نا
که بتواند مفاهیم ارزشمند متن اصلی را با خودش حمل کند. از این بابت خدا 
را شکر می‌کنم و خیلی خوشحالم. همان‌طور که اشاره کردید، اساسا محتوای 
جهانشمول این اثر از مرزها فراتر می‌رود و همه انسان‌ها می‌توانند با محتوای 
نوشته آقای اریک امانوئل اشمیت ارتباط برقرار کنند. امیدوارم مخاطبان ایرانی 
و خارجی هم چون فیلم را منطبق با اقتباس می‌بینند، بتوانند با آن ارتباط برقرار 
کنند. درباره این‌که فیلم چندان بومی به تصویر کشیده نشده هم باید بگویم 
برای سرزمین عزیزمان ایــران، قائل به دو نوع سینما هستم. ما هم می‌توانیم 
فیلم‌هایی ایرانی داشته‌باشیم که صرفا به مسائل و دغدغه‌های جامعه خودمان 
بپردازد و هم می‌توانیم فیلم‌هایی اصطلاحا »ساخت ایران« داشته‌باشیم که 
در گستره‌های بین‌المللی عرضه شود، آثاری با روایت‌های جهانشمول درباره 
مسائل مشترک همه مــردم دنیا از‌جمله اعتقاد و ایمان، مــرگ، زندگی پس از 
مرگ و نوع نگرش آنها به زندگی. ما می‌توانیم با اقتباس از ادبیات غنی و بی‌مانند 
خودمان فیلم‌های بسیاری از این جنس تولید و اندیشه‌هایی را در سطح جهان 
کنیم تا سینمای ایــران از طریق این صــادرات فرهنگی به یک جایگاه  مطرح 

بین‌المللی خوب برسد. 
 سؤال »اون بالا چه خبره؟« چند بار در فیلم و از سوی شخصیت‌های 
ح می‌شود. بعد از این اقتباس و مشغولیت ذهنی همیشگی‌تان و  منتظر مطر
تحقیق و پژوهش‌های فراوانی که در این زمینه انجام دادید، می‌توانید کمی به 
گر بعد از  ما تقلب برسانید و بگویید واقعا آن بالا چه خبر است؟! فکر می‌کنید ا
120سال گذرتان به آنجا بیفتد، چقدر فضا شبیه آنچه باشد که در این فیلم 

تصویر کرده‌اید؟
که اقامتگاهی را در   )می‌خندد( قصه، تصاویر انتزاعی ذهــن نویسنده اســت 
 ـــ به تصویر می‌کشد اما پاسخ این  قالب هتل ـــ در فیلم در قالب یک سالن انتظار
دغدغه‌ها و سوالات به وفور در باورهای ایمانی ما وجود دارد. من با لفظ ایمان 
به‌عنوان منش زندگی کار دارم و درباره آن صحبت می‌کنم. روش‌ها هم به اندازه 
که روی زمین هستند، می‌تواند متفاوت باشد. احساس می‌کنم  انسان‌هایی 
پروردگار بزرگ، بی‌نیاز و قدرتمند به هیچ عنوان در هیچ‌کدام از کتب آسمانی‌اش، 
کار  هیچ چیزی را خــاف واقعیت و حقیقت نفرموده‌است. اصــا نیاز به ایــن 
گر بخواهیم مفاهیم را از معانی  نداشت تا به بندگانش غیر از حقیقت بگوید. ا
کلی و ریشه‌های آن استخراج کنیم، می‌بینیم که در تمام کتاب‌های آسمانی آن 
مقصود، منظور و هدف اصلی درواقع یگانه و یکی است. من ترجیح می‌دهم پناه 
ببرم و قلبا به آن چیزی اعتماد کنم که پروردگار فرموده‌است. خداوند اشارات 
زیادی به ما می‌کند تا جواب بسیاری از سوالات‌مان را پیدا و درنهایت بفهمیم 
باید با زندگی‌مان چه کار کنیم. راستش تصورم این است که باید با اندیشه مرگ 
درست زندگی کنم، چون مطمئنم این لحظاتی که در زندگی سپری می‌کنم در 
کیفیت مرگ تاثیر خواهد داشت. به نظرم موقع مرگ، وضعیتی شبیه یک نوزاد 
خواهیم داشت. همان‌طور که یک نوزاد و جنین نمی‌داند موقع به دنیا آمدن به 
کجا وارد می‌شود به احتمال زیاد ما هم هنگام مرگ به یک تولد دوباره می‌رسیم 
اما این‌که آنجا چه فضایی دارد و به چه شکل است، طبعا هیچ اطلاعی نداریم. 
همچون جنینی که تمام دنیای خود را بطن مادر می‌پندارد و اصلا هیچ خبری 

از دنیای بیرون آن ندارد.   
کجا با همه رمز و رازهای بی‌ پاسخ و استمرار ابهام‌های ازلی و   مقیمان نا
ابدی بشری، حکم یک تلنگر و هشدار برای زیست و زندگانی بهتر دارد و ایثار 
ک، استحاله بنیامین فرد و عشق و علاقه‌ای که میان او  کاری شهاب افلا و فدا
و الهه شکل می‌گیرد، همگی دعوت به دوست داشتن هم و قدردانی از هدیه 
و ودیعه الهی به نام هستی و زندگی است. فکر می‌کنید با ساخت این فیلم، 
مخاطبانی به خود خواهند آمد و برداشتی غیر از تماشای یک فیلم خواهند 
که چرا باوجود تلنگرهایی از این دست و  داشــت؟ ســؤال دیگر این است 
مصادیق عینی که هرکدام از ما در زندگی واقعی می‌بینیم و تجربه می‌کنیم، باز 
ــگــران  ــرای دی ــ ک، مـــرگ را فــقــط ب ــا ــ  هـــم مــثــل شخصیت عــمــه شــهــاب افـ
کــیــدات و نــشــانــه‌هــا، آن را فــرامــوش می‌کنیم   می‌بینیم و بــاوجــود همه تــا

و به مسیری می‌رویم که نباید؟ 
سوگند یاد می‌کنم که این فیلم را به هیچ عنوان برای منافع مادی‌اش نساختم. 


